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ببشددد،  جدءا  اببدت تادرار شدرط و و ،کلام در این بود که مرحوم ا خوند ره فرمود اذا تعدد الشرط و اتحدد الزدءا 
و  ره علامده و برخد  مبنددد شدده اتد تداخت ابئت به  ره شهور ابئت به عدم تداخت شده اند، محقق خوانسبریم

 ره ابئت به تفصیت شده اند. ابن ادریس 
 ا خوند ره فرمود: ابئت به تداخت ببید یا  از ته کبر را انزبم دهد 

در حددو  جدءا  عددد  ظهدور ایدیه شدر یهاگدر هده کده یدد بددین معددب کده رف در ظهدور ایدیه شدر یه ن بد تص1
حدو  شرط م  ببشد لان ببید از ایدن ظهدور رفدد یدد کدرد و بدر نددوب عددد نددوب ح دت کدرد. یعدد  ایدن جدءا  

 به ا ن کبری ندارد.دون حبد  شده یب ادلا حبد  شده، نبب  ات  امب اک زمبن  که شرط بیبید
امدب حقیقد   یا  م  ببشدد ،ان ظبهرب فافر و ان افطرب ف  نهبر شهر رمیبن فافر هه صورةً جءا  دراگر د 2

بفه بندد در مقدبم کده  اتد ایدن  ،ن دودهذکدر یاسدبن ا نهدب را  صدورةً مولد  ببشدد. امدب تدر ایداده  ئ م ا نهب دو شی
 د.کرامتثبل  را امتثبل، م  توان بب یک وجود و یک مصداق هر دو

  کده از هم وجدوب به وجوبین متصف شود،و این فرد،  ل زم م  ا ید که این وجود واحد ،التءامبدببر این ان ال : 
مثلین فرار کدیدد در حدبل  کده  ش ب م  خواهید از اجت بع .ا مده افطبر   که از نبحیۀو هم وجوب ا مده ظهبر ۀنبحی

 .بع در  دیع  ببشد یب در فرداجت  فرا  ن   کدد که هرا ببز به ا ن مدتلا شده اید التءامبب این 
کده  اتد این  نهبی  امرال : انطدبق عدوانین موجب ن   شود که این مصداق به دو وجوب متصف شود بلاه 

 .م  شود ی این مصداق وجوب انتءاعبراو این مصداق به یک وجوب متصف شود 
کدرده اندد. ایشدبن مد  فرمبیددد تالیدف بده برای این عدبرب کفبیة، یک تفسیری مرحوم حبج شیخ اصفهبن  بیدبن 

وجود خبرج  تعلق ن   گیرد بلاه به  دید تعلدق مد  گیدرد. بلده اگدر کسد  ابئدت شدود افدراد متعلدق تالیدف مد  
، نده ا ناده بعدد از اتد ایزدبد ا ن فدرد خدبرج  متعلدق تالیدف بلاده  یسد الدته مقصدود ا ن فدرد موجدود ن...ببشدد

   تواند هیدءی کده مسدقط حبج شیخ ره م  فرمبید وجود مسقط تالیف م  ببشد لذا ن. وجود متعلق وااد شود
بدبلعر  متعلدق  ،تالیف ات ، موضوع تالیف و مح ت تالیف ببشد. ایداه ا خوند مد  فرمبیددد وجدود خدبرج 

   .نیس اب متعلق تالیف ، صحیح ن   ببشد زیرا وجود خبرج  نه ببلعر  و نه ببلذات تالیف 
زیرا کفبیة مد  فرمبیدد  امب این خلاف ظبهر کفبیة م  ببشد تفسیر کردندرا به ببلعر   ةاتتبد: ایشبن عدبرب کفبی

ود کده بده دو وجدوب متصدف شدود بلاده بده د موجدب ن د  شدگرداین وجود خبرج ، اگر دو عدوان بر او مدطدق 
ببشدد ببیدد بده دو وجدوب بدبلعر  متصدف شدود. مقصدود وجوب ببلعر  وجوب متصف م  شود. هدبنچه  یک

علاوه بر ایداه کل ه ببلعر  در عدبرب ا خوند وجود ندارد. لذا برخ  عدبرب ا خوندد را ایدن گونده معددب کدرده اندد 



مد   را داراایدن دو ببشدد، ه دبن وجدوب یاد  از فدردی کده مصدداق زمبن  که شبرع دو وجوب جعت ن ود، که 
این جواب، مشدات حدت ن د  شدود.  بد: بب، یک وجوب دارد. اتتد امب فردی که مصداق هر دو عدوان ببشدشبب

یدب ببیدد ابئدت شدد کده ایدیه  !؟وجدوب داشدته ببشددببیدد یدک  مصداق هدر دو عددوان اتد  که فردی به هه دلیت
 لد  دارد و یدب ایداده اه بر ندوب عدد ندوب دلن   کدد بل دل ل بر حدو  عدد حدو   مورد اجت بع در شر یه
 و ال  هطور امابن دارد که این مصداق و فرد، مصداق یک وجوب ببشد.  شد به تب کیدابئت 

 توال:
وجدوب هدب اددد هدیی یدک از نرای  جواب: اول  ا خوند از کسبن  ات  که حام به ترای  م  کدد بر فدر  تد

 در حبل  که ایشبن یک وجوب را ادول دارند. ببشد. ندبید
پدس ایدن عددبرب  یدب بده تبکیدد. یدب بده تصدرف اول اتد ا ن  لب  مد جواب دیگر نیسد  بلاده این، لذا مب گفتیم که

بزگبر ببشد و نیء بب وجه اول و توم فرق ن بیدد. بلده بب کفبیة تنتوانستیم درت  ن بییم به شال  که را ا خوند ره 
نیس  زیرا امر به صرف الوجود  دیع  تعلق گرفتده اتد   متعلق امر ،اگر ایشبن م  فرمود این مصداق و این فرد

واتد  م ایشبن خوب بود و کلام ایشبن را م  توانستیم درتد  ن دبییم امدب نگرفته، ا ن وا  کلاتعلق این فرد به و 
شود حت  اگر کلام حبج شدیخ و ایداده بدبلعر  وجدوب م   فرد به یک وجوب متصفاین این ات  که  غبیتش
 هرا در این صورب ببید دو وجوب ببلعر  داشته ببشد.  را تصحیح کردا نءنیم ببز ن   توان را بدارد 

بعد ایشبن جواب دوم  م  دهدد و م  فرمبیدد زمبن  که ابئت به اجت بع امر و نه  شدیم دیگر مشات بر  درف 
و  دمد  ببشد مختلدف حقیق  این عدبوین، رد هرا که فر  این ات  کهم  شود زیرا این مصداق، دو وجوب دا

 یامدر بعدد وجدودی بدرود روی بده یدک عددوان بدر یامدریدب  نه بئت به جواز اجت بع امر و نه  ادول م  کدد که ا
 علداوه بدر ایداده صدورةً یاد  هسدتددبه خلاف ایداه گفته شود  وان دیگری بر روی ه ین وجود برود؛به عد دیگر

ادول ن   کدد زیرا ابئت به اجت بع امر و نهد  مد  گویدد  رااین  ابئت به اجت بع امر و نه مبهیةً نیء یا  هستدد، 
 وجود واحد محبل ات  که به عدوان واحد دو امر یب امر و نه  داشته ببشد.

حبد  م  شود یک  لدب مد  ا یدد، شدرط دوم کده حدبد  مد  شدود  لدب شرط اول که زمبن   ملتءم شویم، د3
ن   ا ید بلاه تب کد  لب م  ا ید. اگر بپذیریم که بب شرط اول  لب م  ا ید و بب شرط دوم تبکد  لدب مد  ا یدد، 

امدب جدءا  در یاد  از  اتد زیرا ظهور ا ن، حدو  جءا  عدد حددو  شدرط  ،تصرف نشده ر یهظهور اییه ش در
  ا نهب تبکد و در دیگر اصت  لب م  ببشد.

ی ایروان  یک تقرید  برای تبکد  لب دارند. ایشبن م  فرمبیدد تبکد  لب غیر از  لب نیس  زیدرا مدب وم ا ابمرح
 لدب  به ال متیبز عین مب به ال شتراک م  ببشد.  لب امری بیسط ات .  لب شدید و  لدب ضدعیف در اصدت

دد. پدس ایدیه شدر یه در هدر دو، مفتدرق هسدتیاددیگر  دد ک دب ایداده در اصدت  لدب بدببب یادیگر مشترک هست
 لب را ایزبد کرده ات . ان ظبهرب فافر،  لب کفبره را ایزبد کرده ک ب ایداه ان افطرب ف  شهر رمیدبن، 



لدذا ایدن   لب تشدید و تبکید شدود. لب کفبره ببعث م  شود که بد کرده ات ، مدته  دو ره را ایز لب کفب
گونه نیس  که صیغه افعت در جءا  اتتع بل شده ببشد و تبکد  لب را ایزبد کدرده ببشدد بلاده ا ن نیدء  لدب را 

 ایزبد کرده ات .
 توال:

جواب: دو تب هس ..... ان ظبهرب یک  لب ایزدبد مد  کددد و ان افطدرب فد  شدهر رمیدبن نیدء یدک  لدب 
 ایزبد م  کدد مدته  این دو  لب بب هم مددک م  شوند و یک  لب مؤکد ایزبد م  کددد.

: دو اراده و دو وجدود مدددک ن د  شدود. دمبیدو مد  فر ره به این تقریب، اشدابل کدرده انددحبج شیخ اصفهبن  
گدردد، نده ا ناده وجدود  شدود و بده مرتدده دیگدر تدددیتتدببق، ادوی  کده ه دبن وجدودیسد  ئاندکبک و اوی در جب

 مدیم شود.  ا ن دیگری به
اتتبد: دیروز بیبن کردیم که فرمبیش حبج شیخ صحیح نیس  ک ب ایداده فرمدبیش ا ادبی ایرواند  زیدر ت دبم نیسد  

 «ان افطدرب فد  نهدبر شدهر رمیدبن فافدر» بدب و یک  لدب ایزدبد شدود «ان ظبهرب فافر» بب زیرا اگر ارار ببشد
اجت بع مثلین رخ م  دهد. نفرمبیید که بعدد مدددک مد  شدود هدرا کده اگدر مقصدود ایدن  ،ب ایزبد شودیک  ل

اجت بع مثلین محدبل اتد  و فراد   د، م  گوییمنببشد که یک لحظه اجت بع مثلین م  شود بعد مددک م  شو
بددین  . امب اگدر مقصدود ایدن ببشدد کده از اول  لدب دوم ایزدبد ن د  شدودن   کدد یک لحظه ببشد یب هءار تبل

یعدد   ا ن   ره مد  ببشدد ویش حدبج شدیخ اصدفهبنمعدب که  لب دوم شدب  لدب اول اتد ، خدوب ایداده فرمدب
یدب ببیدد بده کلدام  دوشدموجب اجت دبع مثلدین مد  یب پس کلام ا ابی ایروان   اه اراده اول را شدید کرده ات .اید

 گردد.ر حبج شیخ ره ب
ا ن   لب مؤکد، اراده و  لب حقیق  ببشدد ا یدب ایدگونده اتد  کده خداوندد تددحبن ره ازا خوند  مقصود حبل اگر

لد  دااراده  محدبل اتد  کده زیدراد کدددک ارادۀ جدیدی ایزدبد مد  راده ای را که داشته، اوی م  کدد یب ا ناه یا
از  ایدن وجدودحدد مگر م  شدود  و ایودش ات .بب حدود هر وجودی تشخص دارد و  هرا کهبخواهد اوی شود 

  لد  الشد  م  شود در حبل  کده مد  گویددد، این انقلاب و اوی تر گردد شودیک حد دیگری دارای بین برود و 
  د و یک اراده شدیدتری ایزبد شود. ندارد مگر ا ناه ا ن اراده می حت گردیدقلب ع ب هو واد علیه. این امابن 

امب اگر مقصود،  لب انشبئ  ببشد، اجت بع مثلین در ا ن اشابل ندارد زیدرا حدبج شدیخ ره مد  فرمبیدد اعتدبریدبب 
ضدین و امثبل ا ن خبرج ات ، لان م  گوییم مب  لب مؤکد را در اعتدبریبب نفه یددیم. اگدر شدبرع از مثلین و 

رمبید اکرم الهبشه ین، یک وجوب اکرام برای عل ب  جعت کرده و یک وجدوب اکدرام بفرمبید اکرم العل ب  بعد بف
برای هبشد ین جعدت کدرده اتد . مد  فرمبییدد عدبلم هبشد   وجدوب مؤکدد دارد. ا یدب مقصدود ایدن اتد  کده دو 
وجوب دارد یا  به عدوان هبش   و یا  به عدوان عبلم و از این دو وجوب تسبمحب به وجدوب مؤکدد تعدیدر مد  

ک دب ایداده ا ادبی خدوئ  ره مد   د و وجدوب مؤکدد گدرددندید. خوب دیگر معدب ندارد که بگویید مددک م  شوک



عقلدا محدبل  مدددک شدوند. در هدم کده ن د  توانددد د. دو وجدودنتدبری هگونه مدددک مد  شدوفرمبید. دو امر اع
 غیدر هبشد   فرمبیید شبرع مقدس یک وجوب برای اکرام عبلمات . دو امر اعتدبری اببت اندکبک نیس . اگر ب

برای عبلم هبشد    توم مؤکدی وجوبجعت کرده و یک  غیر عبلم جعت کرده و یک وجوب برای اکرام هبش  
رتابز م  ببشد لذا ایداه م  گویدد دو وجوب بب هدم نیبز دارد و خلاف ابه ته جعت م  گوییم این جعت ن وده. 
اتد  و یدک وجدوب نیسد  بلاده دو وجدوب مد   حبصت م  شود، یدب تسدبمحد و وجوب مؤکد نمددک م  شو

و ایدن خلداف ظدبهر و  تده جعدت داشدته ببشددکده مولد   این مد  ببشددل زمه ا ن  زیرا غلط  ات  یب حرفو  ببشد
 ارتابز م  ببشد

 نیدبز بده تصدرف در ظهدور دارد و هود بررت  شد و بیبن شدد کدکه اول محقق خوانسبری ب تداختبه ب اول تب ایدز
 ز ته تصرف ببل  را ببید انزبم دهیم. یا  ا

وجه دوم این بود که جدءا  اشابل مختص وجه دوم: کرده ات . بر وجه دوم و توم یک اشابل مبزاد ا خوند ره 
ایداده  یدک مصدداق صددق مد  کددد. مزدرد احت دبلید متعددة ات  در حبل  که صورة یا  م  ببشد و بدر  دب

کیدد دلیدت مد  اشدابل مخدتص وجده تدوم: تب ا نهب  ددبید متعدددة هسدتدد کدبف  نیسد  بلاده نیدبز بده دلیدت دارد. 
اگر کسد  بگویدد دلیدت ا ن، تعدبر  بدین  رتبند کبف  نیس .ه تبکید را بل ایداه شر یه نبنیخواهد. صرف احت ب

، مد  اتد  بدب ظهدور شدرط در احددا  و علد  تبمدهلوجدود  دیعد  را خواتدته ظهور جءا  و ایداه شبرع صرف ا
 شویم که ایدیه شدر یهبه این تصرف وادار میادد. ا خوند ره م  فرمبید مب ملتءم م   ببشد. پس ظهور جءا  مب را

زیدرا ت دبم اشدابل از  یموش   ات  و هیی خلاف ظهوری مرتاب ن عدم تداخت اذا تعدد الشرط و اتحد الزءا ،
 ظهور اییه شر یه در حدو  جدءا  عددد حددو  شدرط اتد  د 1این جب به وجود ا مده ات  که گ بن کرده اند 

دد ظهدور امدر بده جدءا  در صدرف الوجدود  دیعد  3اتد   که شرط عل  تبمده ببشدم  د ظهور اییه شر یه این 2
ات . و حبل که مب م  گوییم جءا  در یک شر یه یک فدرد از افدراد  دیعد  اتد  و جدءا  در شدر یه نبنیده فدرد 

فطرب ف  نهبر شدهر ع فرموده ان ظبهرب فب لب مدک فردا من الافبرة و ان ادیگری از افراد  دیع  ات  و شبر
رمیبن فب لب مدک اییب فردا ا خر من الافبرة، دو فرد از کفبره را خواتته اتد  لدذا اجت دبع مثلدین ن د  ببشدد 

ان ظبهرب فب لب مددک فدردا  ،زیرا یک وجوب به یک فرد و یک وجوب به فرد دیگر تعلق گرفته. ان ال : این
 ، در کددام کتدبب ا مدده؟فطرب ف  نهبر شهر رمیبن فب لب مددک اییدب فدردا ا خدر مدن الافدبرةمن الافبرة و ان ا

ظهدور ا لداا  اتد  و ظهدور لفظد   (دارد ظهدور صدرف الوجدود  دیعد )و ایداه در  کفرمقصود از ظهور  ال :
و اریدده ای بدر  ددق ا ن  کده بیدبن اتد نیس . ظهور ا لاا  نیبز بده مقددمبب حا دة دارد کده یاد  از ا نهدب ایدن 

اریدده و بیدبن  ،  تبمدهیددر حدو  جءا  عدد حدو  شرط و ظهور اییه شر یه در عل شر یهظهور اییه ندبشد. 
بب وجود ایداه مقدمبب حا ة از بین رفته، دیگر ا لداا  وجدود نددارد تدب  .یس ن اه  دیع  مطلقبرای اید ات 



قد  بدب ظهدور تدزیدءی بخواهد بزدگد. ظهور جءا  تعلیق  ات ، ظهدور ج لده شدر یه تدزیدءی اتد ، ظهدور تعلی
 ن   جدگد.

 ا ن ا لاق ندارد. لذاء ا لاا  ات . ظهور جءا  مب یصلح للقریدیه ات  توال: ظهور در عل  تبمه نی
  کده ایدیه شدر یه ببلوضدد بدر لدءوم دل لد  مد  کددد. جواب: یک مطلب را ا خوند ره اددول فرمدود ا ن ایدن اتد

م ال وضوع بودن را رد نفرمود. پس ایشبن اددول ن دود کده هدر زمدبن  کده ایشبن عل  بودن را اشابل کرد امب ت ب
ا نچه ال  ن ایزدبد تعدبر  کدرده ، ت دبم  هس  یب نیس ، شرط بیبید جءا  نیء م  ا ید. کبری نداریم که عل  تبمه

 ال وضوع بودن شرط ات . اییه شر یه بدل ل  وضعیه بر حدو  جءا  عدد حدو  شرط دل ل  م  کدد.
 و مب بب ا لاق دو تب بودن ا نهب را نبب  کردیم. توال: دو شرط بودن ببید نبب  شود

س ..... گفتدیم از ا لداق در مقببدت واو ببیدد ب . بب ا لاق نیبهرب ، ان افطراییه ات ، ان ظجواب: ظبهر 
رفد ید ن بییم...... ظهور جءا  معلق ات  در حبل  که ظهور ا ن وضع  ات ...... حدو  عدد الحدو  بدب 

خود ش ب م  گویید حددو  عددد الحددو . حددو  عددد الحددو  م ادن اتد  کده جء  ال وضوع ن   تبزد 
عل  ندبشد امب اطعب ت بم ال وضوع م  ببشدد لدذا اگدر عددبرب کفبیده را نگدبه کدیدد اصدلا در عددبرب ایشدبن ایدن 

 نیس  که عل  تبمه ببشد. این که مب م  گفتیم از ببب ضیق خدبق بود. 
 توال:
یع  متعددة هس . در ایدزدب ببیدد دو فدرد را ایزدبد کددد. او مد  گفد   ددبید متعدددة مب ن   گوییم  د جواب:

 امتثبل هر دو امتثبل م  شود. یک ات  و بب
 توال:

. ا نهدبی  کده   بدرای حددو  عددد الحددو ...جواب: مرحوم ا خوندد مد  فرمبیدد ایدیه شدر یه وضدد شدده اتد
ا خوند رد کرد علی ، عل  تبمه، علی  مدحصره بود...... در تببق وات  فرمود لءوم کدبری بده ا ن نداشد  کده 

 هه م  ببشد.
در پس اگر هه او در عل  تبمه اشابل کرده و عل  تبمه بب ا لاق ات  امب مب کبری بب علد  تبمده ندداریم بلاده 

ر شدر   ت دبم ال وضدوع بدرای جدءا  اتد  لدذا بدب وجدود ج لدة شدر یه که ه وجود دارداین حدو  عدد حدو  
کدرده اتد   و از مددلول لفظد  رفدد یددانزبم داده ا لاق مدعقد ن   شود. بدببر این ابئت به تداخت خلاف ظبهر 

  کددد بدب زیرا ایداه امر کفر، صرف الوجود را  لب مدر حبل  که ابئت به عدم تداخت خلاف ظبهر انزبم نداده 
 مقدمبب حا ة نبب  شد و مقدمبب حا   در مقبم جبری ن   شود.

ا خوند ره مطلب را ت بم ن ود مدته  یک اشابل بر ایشبن وارد ات  که ا خوند در هبمش کفبیه بده ا ن نظدر دارد. 
ا ن اشابل این ات  که اگر هه که ا لاق به مقددمبب حا د  نببد  مد  شدود امدب ا خوندد ره یاد  از مقددمبب 

مدفصت نیبیدد ک دب ایداده مرحدوم شدیخ انصدبری ابئدت شدده متصت یب    را عدم بیبن متصت م  داند نه ا ناه حا



متصت یب مدفصت م  شدند، ا نگبه مطلب درت  بدود هدرا کده بدب وجدود ایدیه شدر یه اند. اگر ابئت به عدم بیبن 
پس ایشبن به مشات بر مد  خدورد زیدرا ان ظدبهرب فافدر ا لداق     شود.دیگر، ا لاا  در نبحیه جءا  مدعقد ن

دارد و صرف الوجود را م  خواهد زیدرا یاد  از مقددمبب حا ده عددم الدیدبن اتد  و ان افطدرب مدفصدت اتد  
م  شود. بعدد از ا ناده ا لداق در هدر دو مدعقدد شدد اشدابل مستشدات بدر اق در ان افطرب مدعقد ک ب ایداه ا ل

م  گردد و م  گوید ظهور جءا  در صرف الوجود  دیع  بب ظهدور ایدیه شدر یه در حددو  عددد حددو  ن د  
مد  دهدد  ند در هبمش جوابا نهب رفد ید کرد و ال  اجت بع مثلین پیش م  ا ید. ا خویا  از از ظهور تبزد و ببید 

، عرفب این ظهدور در فدر  انفصدبل نیدء مقددم و م  فرمبید اگر یک جبی ، یک ظهوری در فر  اتصبل مقدم بود
ه بد، عدم بیبن متصت ات  امب اگر این ظهور وضدع  متصدت بدود مقدمبب حا ةاز  یا  ات . درت  ات  که

مقددمبب  صدورب دیگدرفافدر، در ایدن  شدهر رمیدبن نهدبر طدرب فد مدود ان ظدبهرب ا و افم  فر شبرعنحوی که 
جبری ن   شود. اگر یک ظهوری در فر  اتصبل اریده ببشد در فر  انفصبل نیء اریدده اتد  لدذا ظهدور  حا ة

  به ظهور جءا  ن   رتد. پدس ابعدده عددم تدداخت شود و نوباییه شر یه به خب ر ایداه وضع  ات  مقدم می
 ات . 

م  کدد و تداخت مسدددبب را مسدتقلا مطدرح نادرده اتد . تدب ایدن ا خوند ره در کفبیة ، تداخت اتدبب را مطرح 
 جب کلام کفبیة تبم شد.

 التءام دوم تداخت مسددبب بود. توال:
امدب بده حقدبیق متعددده هسدتدد  ا نهدب ش این ات  که ه ین کده شدبرع بدب ایدادهدارد. دلیل و دلیت ا ن اریده جواب:

 حقبیق متعددة بر یک فرد اببت انطدبق ات .م  خواهد بفه بند که این  هدرکصورب واحد ذکر 
علد  الد ول ا یدب ایدن ظهدور وضدع  ببید دید که ا یب ظهور اییه شر یه در حدو  عدد حدو  هس  یب نیسد ؟ و 

هدور ایدیه شدر یه در حددو  عددد حددو  ات  یب وضع  نیس ؟ برخد  بده ا خوندد ره اشدابل کدرده اندد کده ظ
 ات .  ا لاا  یب انصراف  وضع  نیس  بلاه یبهس  امب ا ن 

 و للالام تت ة ان شب  الله فردا
   و صت الله عل  مح د و ا له الطبهرین و لعدة الله عل  اعدائهم اج عین.


